
من رِنی هستم و چیزهای جدید را  امتحان می کنم!   



من نمی خواهم به دندانپزشکی بروم!

نمی  دانم آنجا چه اتفاقی می افتد و این مضطربم می کند.



مادرم می گوید: “دندان های تو واقعاً نیاز به تمیز کردن دارند، یک تلویزیون روی سقف دندانپزشکی است. 
روی صندلی بنشین و به آن نگاه کن.” واقعاً لازم است از دندان هایم محافظت کنم.

باشه، من رفتن به دندانپزشکی را امتحان می کنم.



نمی خواهم  زیپ کاپشنم را ببندم!

نمی دانم چطور این کار را بکنم، برای همین ناامید می شوم.

اما همه منتظر  من هستند، باید زودتر بروم.  باید بجنبم و سریع زیپ کاپشنم را ببندم. 


